
 اسدالله اسحاقی

در یک مغازه دیدم
یک لوله‌ی لواشک

خیلی بزرگ و جالب
هم‌قدِّ چرخِ غَلتک

      
افتاد در دهانم

یک حسِّ ترش و تازه
یک متر می‌شود چند؟

پرسیدم از مغازه
      

او گفت: بچّه‌ی خوب
این مال پشت‌بام است

چیزی که دیده‌ای تو
قیر است، ایزوگام است
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